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 ! راغلاست ته ښه  ارګان او نشراتي  علمي ، فرهنګي ټولنیزه، آزاده ، :سعید افغاني  د مولانا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هنگام بازگشت سرباز پیرى را دید که با ،  شد پادشاهى در یک شب سرد زمستان از قصر خارج 

 .در سر دی هوا نگهبانى میکرد ، لباسى کم 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1008647985815219&set=a.267893699890655.84970.100000100809228&type=1
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 خنک خوردی؟: از او پرسید

  : نگهبان پیر گفت

 .تحمل کنماما لباس گرم ندارم و مجبورم ! صا حب : بلی 

  :پادشاه گفت

 .هاى گرم مرا برایت بیاورند یکى از لباس گویم روم و مى  من داخل قصر مى

 .نگهبان خوشحال و ذوق زده شد و از پادشاه تشکر ی کرد

 .اش را فراموش کرد مصروف شد و وعده ، قصر  پادشاه به محض ورود به داخل ؛اما

که در کنارش با ذغال چنین در  پیرمرد را در حوالى قصر پیدا کردند  صبح ملا اذان جسد یخزده

 :نوشته بود

 !  ى پادشاه آ

 .  کردم سردی زمستان را تحمل مى، من هر شب با همین لباس کم 

 ؛  اما 

 . . .مرا از پاى درآورد ، وعده لباس گرم تو 
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